
ی  ی انجـام دهنـد. مـا کنـار هـم جمـع نمی‌شـویم کـه کار جمـع می‌شـوند تـا کار
نکنیـم!  فعالیـت جمعـی هـر گـروه سیاسـی متکـی بـه تلاش بـرای امـر ایجابـی 
و اثباتـی اسـت. علی‌القاعـده پـس از نظـر نهایـی شـورای محتـرم نگهبـان بایـد 
دیـد در یـک حـوزه انتخابیـه چـه اتفاقـی افتـاده و ممکـن اسـت چـه کسـانی از 
کنش  اردوگاه اصلاح‌طلبی در لیست تاییدشدگان باشند. حزب‌ها تا امروز وا
انتخاباتـی نداشـته‌اند .بـرای برون‌رفـت از ایـن نقصـان پیامـی کـه بـه دسـتگاه 
، دولـت و دیگـر دسـتگاه‌ها داده‌ایـم ایـن اسـت کـه می‌توانیـد  اجرایـی کشـور
ی را بـرای رفـع دغدغـه رهبـری تعبیـه کنیـد تـا زمینـه رقابـت احیـا شـود.  راهـکار
یت ارائـه کننـد و فرصـت دوهفتـه‌ای  ازجملـه مـاده واحـده‌ای بـا قیـد سـه‌فور
بدهند تا تمامی احزابی که احسـاس می‌کنند حق‌شـان ضایع شـده، فرصت 
بـرای ثبت‌نـام نامزدهـای خـود را مقـرر کننـد. هیـچ نظـم انتخاباتـی نیـز به‌هـم 
نمی‌خـورد و در زمـان مقـرر می‌تـوان انتخابـات را برگـزار کـرد. مـا این پیشـنهاد را 
یافت نکرده‌ایم. همانگونه که اشـاره کردم باید لیسـت  داده‌ایم اما پاسـخی در
گـر در  نهایـی مشـخص شـود و جبهـه اصلاحـات ببینـد کـه بـر فـرض مثـال، ا
60 - 70 درصـد حوزه‌هـا، نامزدهـای انتخاباتـی دارد، منطـق حکـم می‌کنـد کـه  
یـه دفـاع می‌کنـم. چـون بخـش  فعـال شـود. مـن از افـرادی هسـتم کـه از ایـن نظر
قابـل توجهـی از منویات‌مـان حاصـل شـده اسـت. خـب ایـن منطـق دارد. ولی 
گر نتیجه خروجی عملکرد شورای نگهبان، وزارت کشور و دولت این باشد  ا
که هیچ‌وقعی به پیشـنهادهای ما نگذارد و اصلاحات در سراسـر حوزه‌های 
انتخابیـه نامـزدی در خـور ظرفیـت ملـی نداشـته باشـد، آیـا می‌توانیـم گسـترده 
یکرد، جمع‌بندی باید به این سـمت  تبلیغ کنیم؟ نه. علی‌القاعده در این رو
یـم، تشـویق کنیـم. ایـن  بـرود کـه در حـوزه انتخابیـه خـاص کـه احیانـا نامـزد دار
منطـق واقع‌بینانـه‌ اسـت. از ایـن جهـت جبهـه اصلاحـات تا زمان نتایج تایید 
صلاحیت‌ها  نمی‌تواند پیام روشنگرانه‌ای مبنی بر نحوه مشارکت ارائه دهد. 

یعنـی ناتـوان و امـری ممتنع اسـت.

در مورد کنشگری و فعالیت احزاب اصلاح‌طلب مثل کارگزاران و دیگر احزابی 
کـه اصـل رقابـت و مشـارکت در انتخابـات را مهـم می‌داننـد، بـه نظـر می‌رسـد 
حضـور ایـن احـزاب نیـز پررنـگ و جـدی نبـوده اسـت. یعنـی تعـداد کـم بـوده یـا 
فـارغ از نتایجـی کـه هیات‌هـای نظـارت اعالم کرده‌انـد، میـزان حضـور کمتر بوده 
اسـت. چرا این اتفاق رخ داده؟ شـاید این نقد صرفا ناظر به حضور چهره‌ها در 
انتخابات نباشد؛ چراکه در دوره‌های گذشته به گونه‌ای بوده که چهره‌هایی که 
کنون نیفتاده؟  شناخته‌شـده یا جوان‌تر هسـتند حضور داشـتند. چرا این اتفاق تا
چـرا علی‌رغـم آن چیـزی کـه گفتـه می‌شـد، حضـور ایـن طیـف از اصلاح‌طلبـان، 

در انتخابـات جـدی نبوده اسـت.
نقـد شـما وارد اسـت ولـی محـل ورود نقـد غلـط اسـت. ایـن نقـد بـه شـرایط 
بی‌حسـی و انفعـال، بـه دسـتگاه‌های اجرایـی و نظـارت برمی‌گـردد نـه احزاب. 
انتظـار حضـور احـزاب همـواره بایـد مابه‌ازایـی داشـته باشـد. بـرای چـه امـری 
باید حاضر ‌شـویم؟ ما برای یک اتفاق حاضر می‌شـویم. به عنوان مثال، شـما 
ی انجـام  در روزنامـه »فرهیختـگان« بـرای چـه حضـور پیـدا می‌کنیـد؟ کـه کار
گر شـما حضور پیدا  دهیـد، خبـری تنظیـم کنیـد. مصاحبـه‌ای انجـام دهیـد. ا
ی نکنیـد، ایـن حضـور محـل نقـد اسـت و بـا عـدم حضـور شـما  کنیـد و کار
ی انجـام دهیـم. عـرض مـن ایـن اسـت کـه  تفاوتـی نـدارد. بایـد بیاییـم و کار
کـم اسـت، در بهتریـن شـرایط  بـا توجـه بـه فضایـی کـه بـر انتخابـات کشـور حا
انتخابـات امسـال مشـابه سـال 1398 اسـت. سـال 98 هـم همیـن داسـتان‌ها 
یغ نشده  بود. با این تفاوت که آن پیش‌ثبت‌نام در برنامه نبود و آن فرصت در
بـود. در انتخابـات 1402 بـرای پارلمـان شـرایط کمـی بدتـر از سـال 98 اسـت و 
متکـی بـر فضایـی کـه رهبـری آسیب‌شناسـی کردنـد و پیـام دادنـد، ایـن نقـد 
وارد اسـت ولـی بـرای ایـن نقـد بایـد یقـه مسـئولان اجرایـی را گرفـت. یقـه رفتـار 
یـد کـه نگذاشـتند افـکار  حضـرات در نحـوه غلـط تاییـد صلاحیت‌هـا را بگیر
یـغ  متکثـر ملـی در ایـن انتخابـات حاضـر شـوند. ایـن حـق ذاتـی را دیگـران در
کردنـد. مـا کـه از خـدا می‌خواهیـم مشـارکت رقابتـی رخ دهـد. مگـر یـک حـزب 
سیاسـی بیمار اسـت که نامزدی را در صحنه داشـته باشـد و فعالیتی برایش 
نکنـد؟ قطعـا بـرای او فعالیـت می‌کنـد. متولیـان شـرایط لازم را فراهـم نکردنـد. 
گـر  شـرایط فراهـم باشـد احـزاب نیـز فعـال خواهنـد بـود. بنـده فراتـر از ایـن را بـه  ا
شما عرض می‌کنم. عرض بنده این است که امروز احزاب به این رسیده‌اند 
کـه رهبـری حـرف دل آنهـا را می‌زنـد. رهبـری کـه عالی‌تریـن مرجـع تصمیـم در 
نظام اسـت نیز همین دغدغه دیروز و امروز و فردای احزاب برایشـان مسـاله 
گـر  شـده. چگونـه می‌تـوان ایـن نقیصـه را مرتفـع کـرد؟ راهـکار نشـان می‌دهیـم. ا
در برخی حوزه‌های انتخاباتی فردی را داشـته ‌باشـیم که بتواند در انتخابات 
ی هـم حاصـل  ی کسـب کنـد و رقابـت معقولـی برقـرار باشـد، ولـو پیـروز پیـروز
یـم. امـا نمی‌شـود توقـع داشـت کـه در تمامـی  نشـود، ایـن راهـکار را جلـو می‌بر
حوزه‌های انتخاباتی هیچ نامزد مورد نظر یک گفتمان سیاسی وجود نداشته 
باشـد و آن گفتمـان دعـوت بـه مشـارکت کنـد. ایـن گفتمـان بایـد بـه چه چیزی 

دعـوت کنـد؟ آیـا دعـوت بـه انتخـاب کـردن رقیـب کنـد؟

جریان‌شناسی شما از گروه رقیب و حضورش در انتخابات چیست؟
بـه عللـی کـه قـدرت مشـارکت اصلاح‌طلبـان تضعیـف شـده، دقـت کنیـد. 
ضعیـف نشـده بلکـه دیگـران آن را تضعیـف کرده‌انـد و اجـازه نمی‌دهنـد کـه 
یـان سیاسـی نقش‌آفریـن باشـد. بـا ایـن فـرض رقابـت، ناخواسـته بـه  ایـن جر
یـان اصولگرایـی انتقـال می‌یابـد. چـرا افـرادی مثـل حـداد عـادل،  ن جر درو
بادامچیـان و افـرادی از ایـن دسـت کـه تـا دیـروز بـا تیـپ افـرادی مثـل قالیبـاف 
و احمدی‌نژاد در یک طیف و جبهه تعریف می‌شدند، الان دیدگاه متفاوتی 
دارنـد؟ معنـای خارجـی آن ایـن اسـت کـه رقیـب اصلـی را از صحنـه خـارج 
کرده‌اند. درنتیجه اختلافات خودشـان علنی می‌شـود. من فکر می‌کنم رفتار 
یـان  یـه متعلـق بـه جر انتخاباتـی اصولگرایـان دلالـت بـر تفـرق دارد. یـک نظر
یجانـی  ، لار سـنتی اسـت کـه عقلانیـت اصولگرایـی محـور اوسـت مثـل باهنـر
یـان حـول محـور آقـای قالیبـاف شـکل گرفتـه و  مـدل  و پورمحمـدی. یـک جر
ی که بخش رادیکال اصولگرایان  جدیدی را تعریف می‌کند. یک نظریه پایدار

گرچه ذیل این  یـان توجـه کنیـم. ا هسـتند. حداقـل مـا می‌توانیـم بـه ایـن سـه جر
نظریات حدود هشـت گروه هسـتند و می‌توانند با یکدیگر ائتلاف کنند. اما 
گر احزاب اصلاح‌طلب واجد موقعیتی نباشند که یک مشارکت  به هر حال ا
یـان از هـم جـدا شـده و همچنـان بـا یکدیگـر  گیـر داشـته ‌باشـند، آن سـه جر فرا
گـر فرصتـی فراهـم شـود کـه اصلاح‌طلبـان بتواننـد  رقابـت خواهنـد کـرد. ولـی ا
دوبـاره در صحنـه حاضـر شـوند، اصولگرایـان بـه سـمت ائتلاف می‌رونـد و 

اختلافات‌شـان کـم خواهـد شـد.
 

طیف جوان‌تر و جدیدتر اصولگراها را چطور توصیف می‌کنید؟
در دوره احمدی‌نـژاد جوان‌ترهـا، گروه‌هایـی را تشـکیل دادنـد. واقعیـت ایـن 
اسـت کـه در یـک کشـور ‌وجـود متکثـر ۷۰حـزب )۳۰ حـزب اصلاح‌طلـب، ۴۰ 
حـزب اصولگـرا (غلـط اسـت. وقتـی می‌گوییـم دو حـزب اصلـی باهـم رقابـت 
می‌کننـد، یعنـی نحـوه نـگاه آنهـا بـه اداره کشـور ذیـل دو پارادایـم مسـتقل باهـم 
رقابت می‌کند مگر با چند مدل می‌شود کشور را اداره کرد؟ اینکه من‌درآوردی 
نیسـت، شـما جوامع دیگر دنیا را نگاه کنید ببینید چند مدل مدیریتی وجود 
یـه بـه بـازار آزاد اقتصـادی  یـه بـزرگ وجـود دارد، یـک نظر دارد، معمـولا دو نظر
فکـر می‌کنـد و ذیـل مبانـی لیبـرال تعریـف می‌شـود، گروه‌هایـی هـم بـه عدالـت 
یعـی نزدیک‌ترنـد و نگاه‌هـای سوسیالیسـتی نـزد آنهـا نافـذ اسـت. ایـن دو بـا  توز
هـم رقابـت می‌کننـد. قـرار هـر دو هـم بـر ایـن اسـت کـه بـه مـردم خدمـت کننـد. 
معمـولا نظریه‌هـای سـوم و چهـارم اقلیتـی در بزنگاه‌هـای رقابتـی اهـرم تعـادل و 
تغییرند و با یکی از این دو جریان غالب، ائتلاف می‌کنند که یکی پیروز شود 
گذار کند. در ایران هم انتخابات به هر صورت امری عرفی است.  و دیگری وا
یـم کـه اصولگرایـی و اصلاح‌طلبـی که دو نظریه  بـه ناچـار بایـد بـه ایـن سـمت برو
اصیل اسـت تقویت شـود. اما اینکه آیا ذیل نظریه اصولگرایی و اصلاح‌طلبی 
یـه متمایـزی هـم وجـود داشـته باشـد بلـه پاسـخ مثبت اسـت. این  می‌توانـد، نظر
دیدگاه‌های متمایز باید در جناح‌بندی‌های درون حزب شرکت کنند، فرض 
ی معرفـی  یاسـت‌جمهور کنیـد یـک حـزب می‌خواهـد فـردی را بـرای نامـزدی ر
کنـد بخشـی از اعضـای حـزب می‌گوینـد آقـای A مطـرح اسـت برخـی می‌گوینـد 
آقـای B مطـرح اسـت. برخـی هـم می‌گوینـد آقـای C درون حـزب بـار قابت‌هـای 
پلکانـی صـورت نهایتـا یـک نفـر بـالا می‌آیـد و درنتیجـه حـزب فـرد منتخـب 
را معرفـی می‌کنـد و موافقـان و مخالفـان فـرد در داخـل حـزب مشـترکا از فـرد 
کسـیونی، بایـد همـه از  کامـی فرا منتخـب حمایـت می‌کننـد. پـس علی‌رغـم نا
نامزد منتخب حمایت کنند. گروه‌های کوچک‌تری که متشکل می‌شوند باید 
کننـد. حضـور  کسـیونی ذیـل دو حـزب اصلـی بـرای خـود جـا پیدا به‌صـورت فرا
یخ سـی  مسـتقل آنها محکوم به شکسـت اسـت. مشـخص اسـت حزبی که تار
یکـرد معتدلانـه و  سـاله دارد بـه لحـاظ شـبکه ارتباطـی، نحـوه تعامـل و اساسـا رو
، اقـوام  فهـم درسـت از اداره کشـور بـا کسـی کـه می‌آیـد و می‌خواهـد خـود، همسـر
و چهار نفر از دوسـتانش به‌اصطلاح یک حزب تشـکیل بدهند برابر نیسـتند، 
ممکـن اسـت هیجاناتـی باشـد امـا صدایشـان شـنیده نمی‌شـود. مـن بـه شـما 
گرچـه در  عـرض کنـم، آسیب‌شناسـی دوره احمدی‌نـژاد هـم از همینجاسـت ا
انتخابات 84 برکشیده شد، جوان‌ترها هیجاناتی را مدیریت کردند و علی‌رغم 
یشـه‌دار خودشـان، بـه اصطلاح ساختار‌شـکنی  یخـی حـزب ر میـل نهـاد تار
کردنـد، نتیجـه ایـن شـد کـه افـراد کار نابلـد سرنوشـت کشـور را دسـت گرفتنـد بـه 
ی از نردبـان مـا بـالا رفتنـد، نردبـان را رهـا کردنـد و بعـد کشـور را بـه  قـول ناطق‌نـور
تی ایجاد کردند و منابع ملی کشور را از بین بردند.  مصیبت کشاندند و مشکلا
یادی از رفتارها ناشی از نادانی بود، نمی‌فهمیدند که اداره کشور  البته بخش ز
یـت بـه عهده یک نهاد سـنتی اصولگرا گذاشـته  گـر ایـن مامور یعنـی چـه؟ حـالا ا
ی درکـف چهـره موجهـی باشـد و کشـور را درسـت  یاسـت‌جمهور می‌شـد کـه ر
بشناسـد ایـن اتفـاق رخ نمـی‌داد. مـن همیشـه ایـن ضرب‌المثـل را مطـرح کـردم 
کـه دشـمن دانـا بـه از نـادان دوسـت. مـا بـرای اصولگرایـان دشـمن دانـا بودیـم. از 
رقابـت بـا مـا به‌خاطـر تـرس از شکسـت از چهـره فاخـر خـود بریدنـد، بـه دوسـت 
یـان وارد کـرد. از ایـن جهـت ضمـن  نادانـی پیوسـتند و ایـن سیاسـت بـه آنهـا ز
اسـتقبال از اصـل ضـرورت نشـاط سیاسـی در جوانـان کـه بایـد زنـده و همـواره 
کسـیونی را  کندگـی را تجویـز نمی‌کنـم و رقابت‌هـای فرا پرهیمنـه باشـند امـا پرا

یـت تجربه‌مند‌هـا منطقی‌تـر می‌دانـم.  درون احـزاب اصولگـرا بـا محور

یاست آن به وجود آمد، سوالی که  در تغییراتی که اخیرا در جبهه اصلاحات و ر
مطـرح می‌شـد ایـن بـود کـه چـرا نبـوی از مرکزیـت تصمیم‌گیـری جبهه اصلاحات 

کنار رفت؟
یاسـت  گرچـه مـن از مدافعـان ر بارهـا در ایـن رابطـه توضیـح داده شـده اسـت. ا
نبـوی بـر جبهـه بـودم و همچنـان هـم هسـتم، امـا واقعیـت امـر ایـن اسـت کـه 
گـر چـه  شـخص بهـزاد نبـوی بنـا بـه کهولـت سـن، خـود نامـزدی را نپذیرفـت. ا
مـن بـا اصـل چرخـش مسـئولیت بیـن نخگبـان موافق هسـتم، اینکـه می‌گویند 
ی بیش از دو دوره نباشد ناشی از التزام به همین فهم درست  یاست‌جمهور ر
اسـت کـه ایـن چرخـش، مایـه شـکوهمندی و رونـق بخشـی انتخابـات اسـت. 
گیـر و تلاشـگر بسـیار نیرومنـدی در جبهـه اصلاحـات  نبـوی شـخصیت فرا
ینـه بـود امـا خـود او علی‌رغـم موافقـت همـه احـزاب  اسـت. مناسـب‌ترین گز
همسـو بـا خـود موافـق ابقـا نبـود. نبـوی تـداوم‌ ایـن موقعیـت را بـرای خـود 
ی رقبـای دیگـری هـم  گـذار کـرد. البتـه در ایـن وا گـذار  جایـز ندانسـت و وا
ی‌راد  بودنـد، شـخصیتی مثـل مرعشـی، محسـن هاشـمی، امیـن‌زاده و شـکور
مطـرح بودنـد. در ایـن شـرایط شـاید تحـت تاثیـر فضـای جامعـه کـه خانم‌هـا 
ی رسـید. امـا  موقعیـت مسـتعدتری را تجربـه کننـد، رای آقایـان بـه آذر منصـور
ی، دبیـرکل حـزب اتحـاد هسـتند  نبایـد استشـمام شـود کـه چـون آذر منصـور
و دیدگاه‌هـای رادیکال‌تـری نسـبت بـه کارگـزاران یـا نبـوی دارنـد، مفهومـش 
یاسـت در چنیـن  . ر ایـن اسـت کـه جبهـه رونـد دیگـری پیـدا کـرده اسـت. خیـر
موقعیت‌هایـی بـه مفهـوم مدیریـت جلسـه اسـت و رئیـس جبهـه اینجـا امتیـاز 
ویـژه‌ای نـدارد. همـه اعضـای درون جبهـه رای برابـر دارنـد و می‌تواننـد مثل هم 
اظهارنظـر و گفت‌وگـو کننـد، ایـن نقـش، نمادیـن اسـت و چیـزی نیسـت کـه 

بـرای مـا امتیـاز یـا تکلیـف مضاعفـی را ایجـاد کنـد. 

 برخـی انتخـاب آذر منصـوری به‌عنـوان رئیـس جبهـه را علی‌رغـم اینکـه پیـش از 
این اکثر روسا آقا بودند و با توجه به اینکه افراد با تجربه‌تری هم وجود داشتند، 
متاثر از فضای وقایع سال گذشته می‌دانند و گفته می‌شود که جبهه قصد دارد 
خودش را با جریانات سـال گذشـته همراه کند و در مسـیر رادیکالیسـم حرکت 
گـر مبنـا انتخـاب یـک رئیـس خانـم بـوده  کنـد. از سـمت دیگـر گفتـه می‌شـود کـه ا

شـاید افراد مناسـب‌تری هم وجود داشـتند. 
یاسـت جبهـه اصلاحـات بیـش از آنکـه یـک  در مقدمـه بگویـم مسـئولیت ر
یـت اداره اسـت. ممکن  حـق ممتـازه‌ای بـرای رئیـس باشـد تکلیـف و مامور
است شخصیتی را داشته باشید که به لحاظ ذاتی واجد صلاحیت‌های 
رفیعـی باشـد، ضمـن اینکـه جلسـه را مدیریـت می‌کنـد، قولـش هـم نافذتـر 
اسـت. بهـزاد نبـوی هـم این‌طـور بـود. وقتـی از ایـن منظـر فاصلـه می‌گیریم یا 
شـخص متعارفـی در رأس یـک جبهـه سیاسـی قـرار می‌گیـرد کـه وظیفه‌اش 
یـت جلسـه اسـت، در چنیـن شـرایطی چـه بسـا تاثیـر حـرف دیگـر  مدیر
یاست بیشتر باشد، کماینکه الان هم این‌طور  اعضای مشارکت‌کننده از ر
اسـت. مـا الان از وجـود نبـوی، در جبهـه اسـتفاده می‌کنیـم و رای‌‌اش هـم 
نوعـا معتبـر و مورداعتناسـت. در پاسـخ بـه اینکـه می‌گوییـد یـک ایراداتـی 
گر ایرادات حقوقی وجود داشـت وزارت کشـور منع  وجود داشـته اسـت. ا
می‌کـرد و اجـازه نمـی‌داد. بحـث اینکـه آیـا انتخـاب دبیـرکل اتحـاد حقوقـی 
بـوده و قوانیـن رعایـت شـده اسـت؟ برمبنـای آنچـه اتحـاد اعلام کـرده، رای 
ی؟  منفـی از وزارت کشـور نگرفتـه اسـت. نکتـه بعـد اینکـه چـرا آذر منصـور
گـر  خانـم مـولاوردی هـم بـود، فـرد دیگـری هـم از خانم‌هـا نداشـتیم، شـاید ا
ی‌ اسـت.  خانـم شـجاعی بـود، اتفـاق مثبـت و موثرتـری بـود امـا درگیـر بیمار
خانـم مـولاوردی هـم موافـق نبـود، بـا او گفت‌وگـو شـد کـه نامـزد بشـود ولـی 
ی رفت  نپذیرفـت. از ایـن حیـث خـود بـه خـود نظرهـا بـه سـمت آذر منصور
به‌خصوص که بنا به شرایط فردی بیشترین فرصت را برای کار می‌گذارد. 
اظهارنظرهای فردی را نباید به حساب موقعیت حقوقی اشخاص تسری 
دهیـم، اصلا این‌طـور نیسـت. در احـزاب ایـن حساسـیت وجـود دارد کـه 
اعضـا نبایـد حرف‌هـای متغیـر و غیرمتجانـس نسـبت بـه سیاسـت‌های 
گـر از موضـع خـود حـرف‌ می‌زنـد،  کلـی حـزب بزننـد. امـا در جبهـه فـرد ا
نمی‌تـوان آن را بـه مدیریـت در جبهـه نسـبت داد. بـرای مثـال تلقـی شـما 
ایـن اسـت کـه فلان فـرد، فلان اظهارنظـر را کـرده و کمـی رادیـکال بـوده پـس 
گـر  مفهـوم ایـن اسـت کـه جبهـه رادیـکال اسـت، اصلا این‌طـور نیسـت. ا
ی آنجـا باشـد  جبهـه اصلاحـات بخواهـد رادیـکال بشـود، چـه آذر منصـور
گـر قـرار باشـد، رادیـکال نباشـد،  چـه نباشـد، ایـن اتفـاق خواهـد افتـاد و ا
ی هـم در آن موقعیـت، منجـر بـه رادیـکال شـدن جبهـه  حضـور آذر منصـور
که تصمیم جمعی اسـت، حتی در انتخابات 98 چون  نخواهد شـد؛ چرا
در جبهـه بـه یـک توافـق ملـی نرسـید کـه یـک شـعار و پیـام واحـد بـه جامعـه 
داشته باشد، جمع‌بندی این شد که در انتخابات، هر حزب به مقتضای 
صلاحدیدهـای خـود حرکـت کنـد و همین‌طـور هـم شـد، کمااینکـه در آن 

انتخابـات، حـزب کارگـزاران بـه تدبیـر خـود عمـل کـرد. 
 

چرا در جریان اصلاح‌طلبی رویش کمتر اتفاق افتاده است؟
یش عارضه جدی است و دو علت دارد؛  واقعیت این است اصل عدم‌رو
یکی آنکه فقط اصلاح‌طلبان اسیر آن نیستند بلکه همه گروه‌های سیاسی 
گرفتـارش هسـتند و آن ایـن اسـت کـه فعالیـت زمانـی بـرای اعضـای حـزب 
ی و تلاش در حـزب  جذابیـت پیـدا می‌کنـد کـه احسـاس کننـد وقت‌گـذار
منشـا اثر اسـت و برون‌داد و اثر وضعی بیرونی دارد و ممکن اسـت تغییری 
در نحوه اداره کشور رخ دهد، این امری عمومی است. برمبنای این تحلیل 
اولیـه کـه احـزاب اثـری ندارنـد و بیشـتر یـک نـام هسـتند، بلـه ایـن مهم‌تریـن 
پاشنه آشیلی است که می‌توان شناسایی کرد. به‌خاطر اینکه آن جامعیت 
یش پیدا  ی در احزاب تعبیه نشـده. آن‌طور‌که انتظار اسـت، رو و تاثیرگذار
نمی‌شـود. نکته دیگر اینکه جنبه ثانوی اسـت و احزاب اصلاح‌طلب را از 
کمیت و نظام سیاسـی برمی‌گردد.  اصولگراها متمایز می‎کند، به رفتار حا
، تبعیض‌گونه بوده  رفتار حکومت نسبت به این دو نظریه سیاسی در کشور
و هر کس متعلق به جبهه اصلاحات است، معمولا حقش تضییع شده و 
رد صلاحیت می‌شـود و میدان کار پیدا نمی‌کند. رسـانه‌اش را می‌بندند و 
بـه دادگاه کشـیده می‌شـود بـه نیروهایـی کـه علاقه‌منـد بـه فعالیت هسـتند، 
آسـیب می‌زنـد و در قیـاس ایـن داسـتان جبهـه مقابـل، از ایـن آسـیب‌ها 
ی می‌خواهـد  مصـون اسـت و میـدان دارد. نمونـه‌اش رسـانه کیهـان، هـر کار
در حـق هـر کـس انجـام می‌دهـد، هیـچ وقـت هـم محکـوم نمی‌شـود، ایـن 
تبعیـض اسـت. رسـانه‌های اصلاح‌طلـب به‌راحتـی مـورد احضـار و برخـورد 
و توقیـف قـرار می‌گیرنـد امـا بـرای طـرف مقابـل اتفاقـی نمی‌ا‌فتـد. افـرادی در 

این سمت به‌راحتی تایید صلاحیت شده اما سمت 
مقابـل بـه بهانـه عدم‌التـزام بـه قانـون اساسـی 

 . ند می‌شـو حیـت  صلا د ر فقیـه  یـت  لا و و 
وقتـی فضـا بـا معیار‌هـای دوگانـه اسـت، 

یـش باشـد؟ ایـن  یـد رو شـما انتظـار دار
اتفـاق نمی‌افتـد، البتـه بعضـی اوقـات 

درجامعه به‌دور از شناخت و درک 
امثـال مـا حوادثـی رخ می‌دهـد و 

نمونـه‌اش  تغییـر می‌کنـد.  جامعـه 
سـال 73 و تاسـیس حـزب کارگـزاران 
اسـت. جامعـه اقبـال کـرد و کارگـزاران 
این‌طور شکل گرفت و مبتنی‌‌بر همین 
ریـل و اقبـال، حماسـه ۷۶ رخ داد. ولـی 

رفتارهـای  به‌دلیـل  متاسـفانه 
همـه  نه  ا سـختگیر

از  ردها  دسـتاو
بیـن رفـت. 

گذشـته، برخـی از اصلاح‌طلبـان ایـن نـگاه را  یـان اتفاقـات سـال   در جر
یـان همـراه شـویم و در طـرف مقابـل نیـز برخـی از  داشـتند بایـد بـا یـک جر
اصلاح‌طلبـان مخالـف ایـن همراهـی بودنـد و می‌گفتنـد نمی‌خواهیم دینامیت 
یـم. بیانیـه موسـوی نماینـده‌ای از ایـن اتفـاق  یـر چهارچوب‌هـای نظـام بگذار ز
بود و در چهارچوب براندازی برخی بیانیه خاتمی را پاسخی به صحبت‌های 

موسـوی دانسـتند. نظـر شـما در ایـن رابطـه چیسـت؟
یکـرد مـا در کشـور  گـر رو رادیکالیسـم، سـم مهلـک اصلاح‌طلبـی اسـت ا
اصلاح‌طلبانـه باشـد، بـه قواعـد اصلاح‌طلبـی بایـد پایبنـد باشـیم. اولا 
حرکت‌های سیاسـی ما باید قانونمند باشـد. می‌توان نظارت اسـتصوابی 
کـرد امـا وقتـی قانـون شـد، بـدان ملتزمیـم، ولـی معتقـد نیسـتیم.  را نقـد 
یم  نمی‌تـوان خلاف آن هـوار بکشـیم. نقدمـان را مطـرح می‌کنیـم امـا مجبور
گـر خواسـتیم آن نباشـد بایـد بـه روش قانونـی آن را  بـه آن تمکیـن کنیـم یـا ا
تغییر دهیم. قانونمندی خشونت پرهیزی، تحرک و اقدام اصلاحی امری 
قطعـی بـوده و کـردار مسـالمت‌‌آمیز از اصـول اصلاح‌طلبـی اسـت. رفتارهـا 
گهانی اتفاقی را رقم  یجی است. نمی‌توان و نباید به‌طور نا گام‌به‌گام و تدر
زد. از‌جملـه الزامـات، واقع‌‌بینـی در امـر سیاسـی اسـت. نکتـه دیگـر اینکـه 
ی عرصه مشاع و عرصه مشترک است. در این عرصه  عرصه سیاست‌‌‌ورز
نبایـد تنهـا خودمـان را ببینیـم بایـد پیرامـون را هـم نـگاه کـرد. به‌فـرض مثـال 
ی خودتـان رانندگـی کـرده و قوانیـن را صددرصـد رعایـت  شـما بـا خـودرو
. ضمانـت  می‌کنیـد، آیـا سلامت شـما در رانندگـی تضمیـن اسـت؟ خیـر
کـه در ایـن  کثـر 50 درصـد اسـت. چـون دیگرانـی هسـتند  سلامت حدا
گر همه  ملک مشاع رانندگی می‌کنند، ممکن است آنها رعایت نکنند. ا
رعایـت کننـد، سلامت صددرصـدی تضمیـن می‌شـود. عرصـه سیاسـت 
هم همین است. در صحنه‌ای رقابت می‌کنیم که هم رقیب و هم جامعه 
یـم کـه برخـی مـا را نمی‌پسـندند، اینهـا اصـول اصلاح‌طلبـی  مخاطبـی دار
یم، خروجی  گر مجموعه این اصول را تجمیع کنیم، انتگرال بگیر است. ا
این خواهد بود هیچ حرکت اصلاح‌طلبانه‌ای، رادیکالیسم را برنمی‌تابد. 
یخچـه گروه‌هـای سیاسـی از‌جملـه اصلاح‌طلبـی را ملاحظـه کنید،  گـر تار ا
یـان دیدنـد. ابتـدا ممکـن  آنجایـی کـه تندروانـه و رادیـکال رفتـار کردنـد، ز
اسـت جـذاب باشـد ولـی افـراط رهـزن عقـل اسـت. در جامعـه اتفاقاتی رخ 
می‌دهد که در اختیار من و شـما نیسـت، حادثه مهسـا یکی از آنهاسـت. 
آیا مرحومه مهسا امینی اولین کسی بوده که مورد تعرض نیروهای انتظامی 
. هـزاران نفـر در یـک دوره زمانـی مـورد تذکـر قـرار  قـرار گرفتـه اسـت؟ خیـر
گرفتنـد. ایـن تذکـر برخـی قانونـی و برخـی خطـا بـوده اسـت. در ایـن میـان 
اتفاقـی رخ داد و عزیـزی از دسـت رفـت. ایـن حـوادث به‌خاطـر اتفاقـی 
کوچک نبوده اسـت. نارضایتی‌های تلنبارشـده‌ای اسـت که در واقعه‌ای 
یختـه می‌شـود. برخـورد مـا بایـد چـه باشـد، بایـد به‌دنبـال حـل  ن ر تلـخ بیـرو
یـم ممکـن اسـت نیروهـای رادیـکال و  یـم. منطقـا ایـن را می‌پذیر مسـاله برو
برانداز سوءاستفاده کنند، اما به بهانه اینکه چند نفر بخواهند شرایط را 
ک کنیـم.  به‌هـم بزننـد و از آن سوءاسـتفاده کننـد نبایـد صـورت مسـاله را پـا
به‌نظـر می‌رسـد در بیانیـه موسـوی ردی از عبـور از نظـام دیـده می‌شـود و 
ایـن مفـاد در دسـتور‌کار اصلاحـات نیسـت. بیانیـه خاتمـی هـم دلالـت بـر 
یـه جدیـد موسـوی داشـت. بیـش از آنکـه در  مرزبنـدی تمام‌عیـار بـا نظر
مقـام انتقـال یـک پیـام باشـد کـه بـود -مطلعـم بیانیـه خاتمـی قبـل از اینکه 
موسـوی بیانیـه خـود را صـادر کنـد، بـرای انتشـار آمـاده بـود امـا بنـا بـه یـک 
ی  کیـد رو تقدیـر و درسـت در زمـان مناسـب منتشـر شـد‌- ضمـن اینکـه تا
اصالـت دیدگاه‌هـای خاتمـی داشـت، ناخواسـته و تقدیر‌گونـه مرزبنـدی 
خـود و اصلاحـات را بـا بیانیـه موسـوی نشـان داد. در گذشـته رفسـنجانی 
یکردهـای عقلانـی و اعتدالـی اصلاح‌طلبـی  و خاتمـی، نمـاد واقعیـت رو
بودند و امروز که هاشـمی نیسـت، شـخصیتی مثل خاتمی محور اسـت، 
یم، آنها  یات و دیدگاه‌های راهگشـای هاشـمی را در اختیار دار البته نظر
هـم می‌تواننـد چـراغ راه اصلاح‌طلبـی باشـند. روحانـی هـم از‌جملـه در 
ایـن صورت‌بنـدی کـه اشـاره کـردم، می‌گنجـد. روحانـی به‌دلیـل تجـارب 

یکـرد کاملا اصلاح‌طلبانـه داشـته اسـت.  ارزشـمند گذشـته رو
 

وحانـی در انتخابـات اسـفند شـکل  یجانـی و ر آیـا ائتلافـی تحـت عنـوان لار
گرفـت؟ خواهـد 

یجانـی  در فضـای سیاسـی کشـور بنـده ناخواسـته متهـم بـه حمایـت از لار
یـات اصلاح‌طلبـی  هسـتم. ایـن اتهـام چنـدان هـم غلـط نیسـت. چـون در نظر
خود بیش از اینکه اسـیر اسـم‌ها باشـم، تابع رفتارها هسـتم. خود را در التزام به 
یجانـی البتـه دوسـت دانشـگاهی  رفتارهـا و کنش‌هـا و سـیره افـراد می‌بینـم. لار
مـن از گذشـته‌های دور اسـت. تجربـه درخشـانی در پارلمـان داشـت و شـاید 
برخـی رفتارهـا و نحـوه مدیریـت و دیدگاه‌هـای فرهنگـی او را در عصـری کـه 
یـت می‌کـرد، نمی‌پسـندیدم. امـا در پارلمـان از  صدا‌و‌سـیما را مدیر
ی گام‌هـای موثـری در فهـم ملـی از اداره کشـور دیدیـم. حتـی  و
ی به‌عنـوان رئیـس  در مقاطعـی، جمع‌بنـدی‌ ایـن بـود حضـور و
مجلس در رقابت با عارف، مرجح است و جمع‌بندی این بود 
ی  یجانـی به‌دلیـل سـازگار کـه مدیریـت مجلـس در کسـوت لار
بیشـتر بـا نظـام موثرتـر خواهـد بـود. امـا واقعیـت تاسـف برانگیـز 
یجانـی از دال مرکـزی  امـروز ایـن اسـت شـخصیتی مثـل لار
کـه در 1400 رخ داد و  اصولگرایـی اخـراج شـده. حادثـه تلخـی 
ی را رد صلاحیت کردند به‌حدی که  بدون هیچ حجت شـرعی و
کنـش نشـان دادنـد و حضـرات در شـورای نگهبـان  رهبـری هـم وا
ی نکردند و عذر بدتر از گناه‌شان این بود که رطب و  هیچ کار
یابس‌هایی را بافته و ناموجه ارائه کرده و این چهره محترم را از 
حیـز انتفـاع سـاقط کردنـد. نکتـه دیگـر اینکه اخیرا یکی 
یجانی، هرگونه ارائه لیست  از مشاوران نزدیک لار
از ناحیـه او را منتفـی دانسـته و فعالیتـی را 

ی میسـر و مقـدر ندیـده اسـت.  بـرای و
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کـه می‌شـود، معمـولا نام‌هـای تـازه‌ای از احـزاب  نزدیـک انتخابـات‌ 
تـازه تاسـیس شـنیده می‌شـود. احزابـی کـه بیـش از آنکـه در قامـت یـک 
حـزب سیاسـی ظاهـر شـوند، بسـتر جدیـدی بـرای انتشـار لیسـت‌ها و 
فهرسـت‌های شـب‌‌انتخاباتی هسـتند و بعـد از انتخابـات هـم عمومـا 
محـو می‌شـوند تـا انتخابـات بعـدی برگـزار شـود. امـا بیشـتر ایـن گروه‌هـا 
ذیـل دو نـگاه سیاسـی موجودیـت پیـدا می‌کننـد، ایـن امـری اسـت کـه 
کیـد  محمـد عطریانفـر عضـو شـورای مرکـزی حـزب کارگـزاران بـر آن تا
دارد. او همچنـان معتقـد اسـت اصلاح‌طلبـی و اصولگرایـی دو نظریـه 
کـه بایـد تقویـت  کشـور هسـتند  سیاسـی اصیـل در فضـای سیاسـی 
کوچـک در عـرض  گروه‌هـا و احـزاب سیاسـی  شـوند و شـکل‌گیری 
تی ماسـت. در حـال حاضـر حـزب  ایـن دو نظریـه اشـکال کار تشـکیلا
کارگزاران سـازندگی که از دل دولت سـازندگی در سـال 73 بیرون آمد، 
همراسـتا بـا دیگـر احـزاب اصلاح‌طلـب مثـل اعتماد ملی، ندای ایرانیان 
و حـزب اعتـدال و توسـعه، برنامـه خـود در انتخابـات مجلـس دوازدهـم 
یـزی کرده‌انـد.  را روی حضـور و مشـارکت جـدی در اسـفند مـاه برنامه‌ر
اگرچـه هنـوز گمانه‌زنی‌هایـی در ایـن رابطـه مطـرح می‌شـود امـا احتمـال 
ائتالف ایـن احـزاب بـا هـم تقویـت شـده اسـت و در سـمت دیگـر جبهه 
اصلاحات قرار دارد که چندان موافق نقش‌آفرینی جدی در انتخابات 
، عضـو شـورای  مجلـس نیسـت. بـه همیـن بهانـه بـا محمـد عطریانفـر
مرکـزی حـزب کارگـزاران سـازندگی بـه گفت‌وگـو نشسـتیم و از انتخابـات 
مجلس، فعالیت جبهه اصلاحات و نگاه اصلاح‌طلبان به نقش‌آفرینی 
اصولگرایـان در انتخابـات مجلـس پرسـیدیم کـه مشـروح ایـن گفت‌وگـو 

را در ادامـه می‌خوانیـد. 

کشـور را در چنـد وقـت باقی‌مانـده تـا انتخابـات چطـور  فضـای انتخاباتـی 
یابـی می‌کنیـد؟  ز ار

نظام ایران به لحاظ قانونی برمبنای موازین و معیارهای مطرح شـده ازسـوی 
امـام‌)ره( در اول انقلاب، متکـی و مبتنـی بـر رای مـردم اسـت. بـا ایـن حسـاب 
مشـروعیت حکمرانـی سیاسـی ایـران از ناحیـه مـردم تامیـن می‌شـود. معنـای 
این پیام این است که مردم هر از چندی به‌موجب حق ذاتی برای چگونگی 
اداره کشـور در بزنگاه‌هـای انتخاباتـی حضـور ‌پیـدا می‌کننـد و رای خـود را نفیـا 
یختـه و بـا ایـن فرآینـد، تصویـری از مشـروعیت نظـام را  و اثباتـا درصندوق‌هـا ر
به‌منصه ظهور می‌رسـانند. شـهروندان نسـبت به سرنوشـت خود حساسـیت 
دارند و در مقاطعی مطابق با میل و سلیقه خود به نامزد انتخاباتی خود رای 
کمیـت رای  می‌دهنـد. ایـن وجـه مشـروعیت‌بخش نظـام اسـت کـه همـان حا
مـردم اسـت. بـه عقیـده مـن دربـاره ایـن فرآینـد حضـور مـردم در انتخابـات، تـا 
آنجا که به نوعی از همه‌پرسـی و فراخوان بزرگ مربوط می‌شـود، همین منطق 
یـم  فعلـی بـرای آن کافـی اسـت. بـه عنـوان مثـال از مـردم سـوال می‌شـود بـا تحر
موافق هستید یا مخالف؟ با ادامه جنگ با عراق موافق هستید یا مخالف؟ 
یـکا موافـق هسـتید یـا  کمیـت بـرای رفـع مسـائل و اختلافـات بـا آمر بـا الـزام حا
مخالـف؟ بـا فـرض اینکـه ذهـن جامعـه سیاسـی ایـران و معرفـت نسـبت بـه 
حـاق موضـوع، از قبـل تـدارک دیـده شـده و آمـاده اسـت، بـا یـک همه‌پرسـی، 
ی یـا نـه می‌دهنـد. البتـه می‌بایسـت مبتنـی بـر موازیـن  مـردم پاسـخ خـود را بـا آر

قانونـی فراخـوان شـکل بگیرد. 
امـا فرآینـدی مربـوط بـه انتخابـات عمومـی کشـور وجـود دارد کـه بـا اتـکای بـه 
، نماینـدگان مجلـس، نماینده‌هـای شـورای شـهر بـرای اداره  آن رئیس‌جمهـور
امور متعارف مردم در شهرها اعضایی انتخاب می‌شوند. این افراد روتین هر 
یکرد، آسیب‌پذیر  چهار سال یک‌بار انتخاب می‌شوند. واقعیت اینکه این رو
کمیت،  ی حا یتم رفتار ی‌های خاص خود را دارد و باید الگور است و گرفتار

مـردم و احـزاب در انتخابـات دوره‌ای و متوالـی اصلاح گـردد. 
ی مـردم رای خـود را بـه صنـدوق  یاسـت‌جمهور در انتخابـات مجلـس و ر

رای می‌اندازنـد تـا بـر پایـه انتخـاب، بتواننـد امـر عمومـی متعـارف و همـواره و 
همیشـگی زندگی مردم را تمشـیت کنند. یعنی اینکه نماینده‌ای در مجلس 
هر سال باید در حال تدوین و تصویب برنامه‌ها و نسبت به سرنوشت ملت 
یاسـت‌جمهور انتخـاب می‌کنیـم کـه دولـت تشـکیل دهـد و  حسـاس باشـد. ر
ی‌هـای مـردم را حـل کنـد. بالطبـع بایـد در ایـن منطـق  بـا انتخـاب وزرا گرفتار
مردم بتوانند نامزدهای مورد نظر خود را براسـاس معرفت تفصیلی بشناسـند 
و انتخـاب کننـد. ایـن شـناخت واجـب کـه مقدمـه واجـب بزرگ‌تـری اسـت به 
گیـر بـرای مردمـی کـه درگیـر مشـکلات و مسـائل روزمـره  صـورت یـک امـر فرا
خـود هسـتند، درهیـچ دوره‌ای اتفـاق نمی‌افتـد و یـا به‌نـدرت رخ می‌دهـد. 
مردم چگونه می‌توانند در فرصت کوتاه صداقت نامزدها و برنامه‌های آنها را 
تشخیص دهند؟ مردم نمی‌توانند در اعمال حق عمومی‌ خود با اطلاع کافی 
وارد شـوند. لـذا توصیـه می‌شـود بـا اتـکا بـه فلسـفه امـر سیاسـت و حکمرانـی و 
، نهادهای واسطی شکل گرفته و مورد قبول  ضرورت‌ اداره بهنگام امور کشور
تمام یا بخشی از مردم قرار گیرند و به اعتبار اعتمادی که به نهاد‌های واسط 
دارنـد، عنصـر معتمـد خـود را انتخـاب کننـد. وضـع موجـود احـزاب در ایـران 
گرچه  فعلا بـه گونـه‌ای اسـت کـه نقـش منطقـی و واقعـی خود را ایفا نمی‌کنند. ا
مـا در قانـون اساسـی بـه موضوعـی بـه نـام احـزاب پرداخته‌ایـم، امـا چـون رابطـه 
متقابل نظام سیاسی و احزاب و حقوق و تکالیف متقابل این دو نهاد حقوقی 
)مادر و مولود( مشـخص نیسـت، فرصت‌ها از دسـت می‌رود. به نظر من این 
یـک آسـیب جـدی اسـت. بایـد یـک بـار بـرای همیشـه در اقدامـی مشـترک، 
اتحادیـه سیاسـی بیـن رقبـا‌ شـکل گیـرد و در تعامـل سـازنده بـا نظـام سرنوشـت 
کشـور و تـداول قـدرت را معنـادار سـامان دهنـد؛ تـا بـا ایـن تحـول ملـت ایـران 
ی رفتـار منطقی‌تـری بـه خـود بگیـرد.  یاسـت‌جمهور در انتخابـات پارلمـان و ر

موضوعـی کـه همـواره در انتخابـات مـورد توجـه قـرار مسـاله مشـارکت اسـت؛ 
یاست‌جمهوری بالاتر از میزان مشارکت  معمولا میزان مشارکت در انتخابات ر
در انتخابـات مجلـس اسـت. در انتخابـات سـال 1398 ایـن میـزان مشـارکت 
یـر 50 درصـد نیـز آمـد و امـروز نیـز نگرانی‌هایـی نسـبت بـه ایـن امـر وجـود  بـه ز
دارد. عالوه بـر مولفه‌هـای بلندمدتـی کـه در امـر مشـارکت موثـر اسـت، در ایـن 
بـازه زمانـی باقی‌مانـده تـا انتخابـات مجلـس، چـه احـزاب، چـه نهادهـای ناظـر 
انتخاباتـی، می‌بایسـت چـه اقداماتـی انجـام بدهنـد تـا در مسـاله مشـارکت 

تاثیـر مثبـت بگـذارد؟ 
ی می‌شـود، حساسـیت خـود را از  زمانـی کـه بـرای شـهروندان یـک امـری تکـرار
گهانـی نیسـت کـه یکبـاره  دسـت می‌دهنـد. انتخابـات مجلـس حادثـه‌ای نا
کنـش نشـان دهنـد. ایـن رخـداد  از آسـمان نـازل شـود و مـردم نسـبت بـه آن وا
ی  ماننـد سـیل و زلزلـه نیسـت. پـس بایـد لـوازم مقدماتـی ایجـاد انگیـزه و نـو‌آور
کنـش انتخاباتـی تـدارک دید. در این رابطه رهبری  را درمیـان مـردم‌ بـرای بـروز وا
نـکات مهمـی را اشـاره و دغدغه‌هـای خـود را در زمینـه انتخابـات ذیـل چهـار 
یداد انتخابات را  سـرفصل بیان کردند. ایشـان ضرورت مشـارکت مردم در رو
امـری قطعـی، موصوفـی و ذاتـی قلمـداد کردنـد و آن را بـه سـه صفـت مهم مقید 
ینـت مشـارکت باشـد. بـه بیـان دقیق‌تـر انتظـار ایشـان از  کردنـد کـه بایـد مایـه ز
کثـری، مرهـون تحقـق سـه مقدمـه اسـت. ایشـان وجـود  گیـر و حدا مشـارکت فرا
الـزام‌آور رقابـت و سلامت و امنیـت در انتخابـات را در تـراز مقدمـه واجـب بـه 
کثری، وجود رقابت‌ها امر‌ی  رسـمیت شـناخته‌اند. در موضوع مشـارکت حدا
اجتناب‌ناپذیـر اسـت. بـرای رقابـت سـالم چـه اتفاقـی بایـد صـورت بگیـرد؟ 
رقیبـان لاجـرم بایـد در عرصـه مشـترک همـاوردی، انتظـارات و مطالباتـی را 
به‌وجـود آورنـد؛ ایـن وضـع نابسـامان فعلـی انتخابـات معلـول نظارتـی اسـت 
کمیـت ایجـاد کرده‌انـد؛ درایـن دوره انتخابـات،  کـه نهادهـای انتخاباتـی حا
به‌دلایلی فرصت حضور جریان اصیل اصلاح‌طلب فراهم نشده است. یکی 
از دلایـل خطـای سـنتی شـیوه‌ تاییـد صلاحیت‌هـا و تفسـیر ناموجـه شـورای 
نگهبـان از نحـوه ورود بـه رد وتاییدهـا اسـت. دیگـری مربـوط بـه اقـدام مجلـس 
ن مشـورت  بـا احـزاب  و تصویـب مـاده واحـده پیش‌ثبت‌نـام اسـت کـه بـدو
گهانی آن را به تصویب رساند و بعد از آن مهلت اندکی برای اجرا  سیاسی و نا
مقـرر کـرد. لـذا احـزاب اصلاح‌‌طلـب کـه زخم‌خـورده رفتارهای نظارتی پیشـین 

 ، در خصـوص تاییـد صلاحیت‌هـا هسـتند، اساسـا فرصتـی بـرای تجمیـع نیرو
گفت‌وگـو و انتخـاب افـراد بـرای مرحلـه پیـش ثبت‌نـام نداشـته‌اند و عملا ایـن 
یغ شد. البته، برخی افراد به صورت شخصی در حوزه‌های  فرصت از آنها در
انتخابیـه تک‌نماینـده ثبت‌نـام کردنـد، امـا اینکـه ثبت‌نام‌هـا متکـی بـه توافقی 
یـت احـزاب در تهـران باشـد، نبـوده اسـت. الان در وضعیتـی بـه سـر  بـا مرکز
یـم کـه بـرای عملیاتـی شـدن فرمایـش رهبـری و نشـان دادن اسـتقبال  می‌بر
ی درخـور انجـام  مشـتاقانه جامعـه، دسـتگاه‌های اجرایـی می‌بایسـت کار
دهنـد. می‌تـوان پیشـنهاداتی را بـه مسـئولان ارائـه داد. آنچـه را کـه می‌تـوان از 
احـزاب سیاسـی از جملـه اصلاح‌طلبـان، انتظـار داشـت، اینکـه علی‌رغـم 
محدودیت‌هـای اعمال‌شـده‌ کـه فرصـت رقابـت را بـا سیاسـت تضییقـی الزام 
به پیش‌ثبت‌نام از اصلاحات سلب کرده است، اما برای آنکه توصیه رهبری 
عملـی و انتخابـات پر‌شـور باشـد، بـه‌ دوسـتان توصیـه می‌شـود یـک بـرآورد 
کلـی از ثبت‌نـام افـراد وابسـته بـه عمـل ‌آیـد، سـپس بـا فراخـوان افـرادی کـه مـورد 
شـناخت احـزاب مربوطـه هسـتند، بـه عنـوان کاند‌یـدا معرفـی شـوند. ایـن در 
شـرایطی محقـق می‌شـود کـه در یـک حـوزه انتخاباتیـه بـه یـک تعـداد منطقـی 

نامزدهـا بـرای رقابـت معنـادار سیاسـی برسـیم. 

در بیـن طیف‌هـای اصلاح‌طلـب دو نـگاه وجـود داشـت. برخـی از احـزاب 
اصلاح‌طلـب بـه طـور مشـخص اعالم کردنـد کـه توصیـه‌ای بـرای حضـور و یـا 
عدم حضور در انتخابات نمی‌کنیم. اما احزاب دیگری مانند کارگزاران از اصل 
حضـور در انتخابـات، رقابـت و مشـارکت کـردن در انتخابـات صحبـت بـه میـان 
آورده‌انـد. نکتـه‌ای کـه مطـرح اسـت ایـن اسـت کـه اساسـا نفـس حضـور و وجـود 
احـزاب سیاسـی در انتخابـات معنـا پیـدا می‌کنـد و شـاید همیـن نبـودن و عـدم 
حضـور یـک اثـر منفـی هـم داشـته باشـد. تحلیـل شـما در مـورد ایـن ایـن نظـرات 
و نگاه‌هایـی کـه بـه صـورت مسـتقیم از تحریـم انتخابـات صحبـت نمی‌کنـد امـا 

در واقعیـات ایـن موضـوع دیـده می‌شـود، چیسـت؟ 
ما با یک آسیب چند دهه‌ای برای انتخابات مواجه هستیم.‌ رفتار‌ هیات‌های 
اجرایـی و نظـارت، نسـبت بـه تاییـد صلاحیت‌هـا دچـار آسـیب اسـت. 
عمده‌تریـن ایـن اشـکال بـه آن برمی‌گـردد کـه مجلـس چهـارم قانـون نظـارت 
اسـتصوابی را مصـوب و فلسـفه حضـور مـردم را بـه گونـه‌ای دیگـر تفسـیر کـرد. 
ما در 10سـاله اول انقلاب، اعمال نظارت اسـتصوابی نداشـتیم. مجلس اول 
تا سـوم بسـیار نیرومند شـکل گرفت و سرنوشـت مردم ‌خوب رقم خورد. مردم 
هم مشتاقانه در انتخابات شرکت می‌کردند. اصولگرایان در مجلس چهارم 
آمدنـد و یـک اختیـار بسـیار عجیـب و غریبـی را بـه عنـوان نظارت اسـتصوابی 
در اختیار شورای نگهبان قرار دادند. این نظارت، شورای نحوه ورود نگهبان 
را بـرای تاییـد صلاحیت‌هـا بـه طـور کلـی مغلوبـه کـرد. 10 سـال اول انقلاب پایـه 
مشـروعیت نظـام را صرفـا مـردم و انتخابـات را نمـاد تمـام عیـار تحقـق و آحـاد 

ملـت را محـق نامـزدی مشـارکت در انتخابـات می‌دانسـتند. 
یکردی که در دهه اول انقلاب وجود  ، در امر انتخاب‌شوندگی، رو به بیان دیگر
داشـت بـه گونـه‌ای بـود کـه تمامـی ملـت ایـران را واجـد صلاحیـت برای کسـب 
کرسـی‌های مجلس می‌دانسـتند و این حق به همه تعلق داشـت؛ مگر اینکه 
به‌دلایل مستند کسانی فاقد صلاحیت باشند. درواقع اصل بر برائت و بقای 
صلاحیـت بـوده مگـر بـه حکـم قانـون. شـورای نگهبـان بـا نظـارت اسـتصوابی 
خـود قـرار را بـر ایـن گذاشـت کـه احـدی از ملـت ایـران صلاحیـت حضور برای 
کسـب قـدرت کرسـی‌های مجلـس را ندارنـد؛ مگـر اینکـه  ناظـران بپسـندند و 
صلاحیت او را احراز کنند. درحالی‌که ما معتقدیم عدم صلاحیت باید احراز 
شـود و نه صلاحیت! پس در گام اول با این تفسـیر صورت‌مسـاله به طور کل 
تغییـر می‌کنـد و تبعاتـی‌ را به‌بـار مـی‌آورد. زمانـی کـه شـهروندی درکشـور زندگی 
می‌کند و دسـت به اسـلحه نبرده و به طور متعارف از سیسـتم خدمات ملی 
یس می‌گیرد و متقابلا خدمت می‌رساند و خود، تابع نظم موجود است،  سرو
یعنی قانون اساسی را قبول دارد. با روش‌های من‌درآوردی نمی‌شود با حیثیت 
ی کـرد. بـه تازگـی یکـی از مسـئولان انتخاباتـی گفتـه بـود کـه  و منزلـت آنهـا بـاز
مـا فرصـت نکردیـم 30 درصـد از نامزدهـا را بررسـی صلاحیـت کنیـم. همیشـه 
ایـن سـوال باقـی خواهـد مانـد کـه بـا کـدام مجـوز قانونـی یـک مسـئول بـه‌ خـود 

اجـازه می‌دهـد حـق نامـزدی را بـه بهانـه بی‌فرصتـی از شـهروندان سـلب کنـد. 
یشه این کردار ناموجه، در خطای فلسفی تفسیر نحوه بررسی صلاحیت‌ها  ر
اسـت که رخ داده اسـت. البته می‌پذیریم که قانون مصوب ولو غلط الزام‌آور 
است و ما هم مجبور هستیم بپذیریم. نظارت استصوابی را پذیرفته‌ایم. اما، 
واقعیـت نیرویـی کـه رد صلاحیـت شـد؛ آیـا بـرای ایـن رد صلاحیـت او دلایـل 
کافی ارائه می‌شود یا نمی‌شود. آقایان تا امروز به این تکلیف عمل نکرده‌اند. 
عمومـا بـا نسـبت نـاروای عـدم التـزام قانـون اساسـی و عـدم اعتقـاد بـه اسلام و 
ولایـت فقیـه حـق مسـلم نامزدهـا را ضایـع کرده‌انـد. مقولـه‌ای کـه بـا هیـچ متـر و 

مقیاسـی نمی‌تـوان اثبـات کرد.. 
 

 به نظر شما راه حل افزایش مشارکت عمومی چیست؟
بایـد تلاش کـرد موقعیـت نظـام سیاسـی را کـه متکـی بـر مشـروعیت از جانـب 
مـردم اسـت، روز بـه روز جلا بخشـیده و تقویـت کـرد. مسـئولان مربوطـه بـه ایـن 
دغدغـه رهبـری توجـه کننـد. بنـده درگفت‌وگویـی یک‌بـار اشـاره کـردم  رهبـری 
ی را مطرح می‌کنند مثل شـعار سـال، مضمون  به طور معمول زمانی که شـعار
شـعار رجمـا بالغیـب در ذهـن رهبـری شـکل نگرفتـه اسـت. مطلـع هسـتم در 
دسـتگاه رهبری عملکرد مسـئولان مطالعه می‌شـود و به این نتیجه می‌رسـند 
کارآمدی اسـت  که مثلا در فلان دوره کشـور دچار ضعف، عدم موفقیت و نا
کارآمدی‌هـا، نابلدی‌هـا و ناتوانی‌هـا بـه صـورت  کـه مضمـون اصلاح ایـن نا
« در کلام رهبـری جلـوه می‌کنـد و آن می‌شـود شـعار سـال. زمانـی کـه  »شـعار
گونـه‌ای  کثـری لازم اسـت، یعنـی شـرایط بـه  ینـد حضـور حدا رهبـری می‌گو
اسـت کـه مشـارکت ضعیـف اسـت و بایـد تقویـت شـود. وقتـی می‌گوینـد بایـد 
ینـد نحله‌هـای سیاسـی  رقابتـی باشـد، یعنـی رقابتـی نیسـت. وقتـی می‌گو
یکـی داشـته ‌باشـند،  مختلـف بایـد در ایـن رقابت‌‌هـا حضـور معنـادار و فیز
یعنی مجریان به گونه‌ای عمل نکرده‌اند که آن حضور معنادار محقق بشود. 
وقتـی می‌گوینـد سلامت، یعنـی سلامت مـورد انتظـار ممکن اسـت مخدوش 

شـود و تقلب‌هایـی رخ دهـد.

کید می‌کنند. البته ایشان هر دوره به برگزاری انتخابات سالم تا
تنهـا دوره‌ای کـه ایشـان بـه ایـن چهـار رکـن اشـاره کردنـد همیـن دوره اسـت. در 
کثری حضور  گذشـته‌ توصیه‌ها عمومی بود. می‌گفتند ملت با مشـارکت حدا
پیـدا کننـد. خـب ایـن یـک پیـام مثبـت و درسـتی بـود. سـال 1400 و 1398 کـه 
ی را داشـتیم، متاسـفانه  یاسـت‌جمهور دو انتخابـات بسـیار مهـم پارلمـان و ر
حضـور مـردم حداقلـی بـود. مشـارکت ضعیـف همـواره محـل دغدغـه رهبـری 
بـوده اسـت و ایشـان حـق دارنـد تذکـرات خـود را در قالـب آسیب‌شناسـی 

یابـی و بـه جامعـه عرضـه کننـد. باز

کنـش طیف‌هـای مختلـف اصلاح‌طلبـی در انتخابـات مجلـس دوازدهـم بـه چه 
شـکلی خواهـد بود؟

گـر یـک حـزب فعـال باشـد، اقدامـات ایـن حـزب اعـم از آموزش‌هـا، شـعارها،  ا
بیانیه‌هـا، پیام‌هـا، گفت‌وگوهـای افـراد، سـخنرانی‌ها و مناظره‌هـا و برنامه‌هـا 
کـه همـه در برابـر هـم پاسـخگو  همگـی از یـک انسـجامی برخـوردار اسـت 
گـر مـن عضـو کارگـزاران هسـتم، نبایـد دیـدگا‌  هسـتند. بـه ایـن معنـا کـه فرضـا ا
هـای مـن مغایـر بـا سیاسـت‌های حـزب باشـد. اما این انطبـاق صددرصدی، 
ی یـک موضـوع  در جبهـه نیسـت. بـه طـور معمـول جبهه‌هـا براسـاس توافـق  رو
یت  خاص تشکیل می‌شوند. الزامات جبهه اصلاحات تنها معطوف به مامور
انتخابـات اسـت و موضـوع غیرانتخاباتـی در فعالیـت جبهـه‌ای نمی‌گنجـد. 
عملکردی که تعقیب می‌کنیم به گونه‌ای است که اصلاحات در انتخابات 
ی آن توافق دارند. آن توافق هم این است  موضع و پیام مشترک دارد و اعضا  رو
که شرایط برای رقابت تمام‌عیار وجود ندارد. این هم نظر کارگزاران است، هم 
حرف اعتماد اسـت، هم سـخن روحانیون مبارز اسـت و هم تشـخیص دیگر 
احزاب است. لیکن برای برون‌رفت از این ماجرا که شرایط برای رقابت فراهم 
نیسـت، سیاسـت انتخاباتی ما چیسـت؟ آیا باید صحنه را رها کنیم؟ نه، ما 
یم. چرا؟ چون به طور اساسـی افراد در احزاب کنار هم  چنین عقیده‌ای ندار

ادامه از صفحه۲ ادامه در صفحه۷ 

زهرا طیبی
خبرنگار گروه نقد روز

محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی کارگزاران در گفت‌وگو با »فرهیختگان«:

نقش رئیس جبهه اصلاحات نمادین است
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